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 چکیده

شناسایی جواب شرط و در نظر گرفتن . استهای آیات ساختیکی از وجوه ژرف ،حذف جواب شرط

فهم صحیح و  تواندبدان توجه داشته باشد، می مترجماگر تقدیر مناسب برای آن، مسأله مهمی است که 

با بر آن است تا این جستار . را به درستی به زبان مقصد منعکس نمایدآن  داشته وکلام خداوند  مناسبتری از

فارسی قرآن کریم   هایترجمه برخی ازشیوه انعکاس جواب شرط محذوف را در روش تحلیلی ـ توصیفی، 

یا تاویل در زبان ر به حالت مقدّساخت دهد که مفهوم ژرفینتایج تحقیق نشان م. مورد بررسی قرار دهد

 .تباط تنگاتنگی وجود داردمیان انعکاس حذف جواب شرط در ترجمه و انواع ترجمه، ار عربی نزدیک است؛

ساخت مربوط به صفارزاده بیشترین توجه را به انعکاس ژرفانصاریان، رضایی اصفهانی و  ای،الهی قمشه

د در موار در بسیاری از -اشرغم تحت اللفظی بودن ترجمهعلی –دهلوی اند و جواب شرط محذوف داشته

 .ساخت توجه ورزیده استبه انعکاس ژرفبرگردان آیات، 
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 مقدمهـ  

 لهمسأ بیانـ 1ـ1

از روشهای رایج در زبان عربی و بخصوص قرآن حذف برخی از عناصر و ساختارهای نحوی زبان قرآن 

های حذف در قرآن، حذف یکی از جایگاه. دهدکلمه و جمله روی می بوده و در سطوح گوناگون حرف،

جواب شرط است که به دلایل مختلفی چون روشن و مشخص بودن جواب، ذکر آن در آیات پیشین، دلالت 

سیاق و بافت کلام بر آن، به تأمل و تفکر واداشتن مخاطب، داشتن این پیش فرض که مخاطب نسبت به آن 

جواب  کشف و شناسایی .افتداتفاق می.. .یجاد ابهام و تلاش ذهنی برای استنباط محذوف و، اداردپیش زمینه 

-ژرف بهبا دقت و توجه  بنابراین مترجم باید .محذوف، درک بهتر و عمیقتری از قرآن را در پی داردشرط 

از رمز و راز و چند و  نماید،گیری از تفاسیر معتبر، جواب شرط را شناسایی بهره با ساخت آیات و همچنین

-به معنای بیامر این  .دشکل در روساختِ زبان مقصد نشان داآنها را به بهترین و د محذوفات برآیچون 

بلکه منظور این است که دقت در نیست؛ های حاصل از آن اغراض و زیبایی وبه کارکردهای حذف توجهی 

گسیختگی و عدم انسجام پیراسته گردد؛  ابهام، ترجمه ازشود بردن به محذوفات سبب میساختها و پیژرف

ها و مشکلاتی را در متن ایجاد نماید و یا گذشته از این، حذف عنصری در یک زبان ممکن است نارسایی

بنابراین مترجم موفق کسی است که نهایت . سبب ابهام و گسست گردد، ولی در زبان دیگر اینگونه نباشد

سنجد و ولی در ذکر و یا عدم ذکر محذوف در ترجمه، مسایل مختلفی را میها دارد، ساختتوجه را به ژرف

های لازم یک ها و ویژگیدهد که متن حاصل، بدون مقابله با متن اصلی از کیفیتاینگونه، برگردانی ارائه می

  .متن مستقل برخوردار باشد

جملات شرطی و موارد ساختهای مربوط به پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به تبیین ژرف

پردازد تا در راستای آن به حذف جواب شرط در قرآن کریم و شیوه برخورد مترجمان فارسی زبان با آن می

 :سؤالات ذیل پاسخ گوید

های فارسی قرآن کریم ساخت جملات شرطی چه جایگاهی در ترجمهو توجه به ژرفحذف و تقدیر 

 دارد؟

 ؟ حذوف و نوع ترجمه وجود داردچه ارتباطی میان انعکاس جواب شرط م

  اند؟چگونه عمل نموده جواب شرط های حاصل از حذفدر انتقال ظرافتها و زیبایی مترجمان

 

 روش پژوهش -3- 

های مربوط به ساخترا از منظر چگونگی برگردان ژرف( لو، لولا، إن و مَن)این پژوهش جواب در 

بیشترین تعداد . جواب شرط محذوف در چهارده ترجمه فارسی قرآن مورد بررسی قرار خواهیم داد

: که عبارتند از های معنایی و یا محتوایی است ترجمهمتعلق به در این مقاله جهت ارزیابی  منتخبهای  ترجمه

در حیطه . انصاری، انصاریان، حداد عادل، رضایی و همکاران، طاهری، فولادوند و مجتبویهای  ترجمه



های محتوایی، بیشترین تعداد برگردان قرآن کریم را به خود  های تفسیری و یا آزاد که پس از ترجمه ترجمه

از میان . نداانتخاب شده زاده، صفوی و مشکینی، صفارایقمشه الهی های ترجمه ،دهد اختصاص می

اند تا با مطالعه جواب شرط گزینش شده دهلوی، شعرانی و معزی  هایترجمه های تحت اللفظی نیز ترجمه

ساخت در نظریه نحو گشتاری و زایشی نشان داده آن با مفهوم ژرف محذوف در قرآن کریم، میزان مشابهت

هایی از جواب شرط محذوف و نمونهپس از تبیین تئوری این دو مفهوم در بخش مبانی نظری تحقیق، . شود

 .کنیمشیوه برخورد مترجمان با آن را بررسی می

 

 پژوهش پیشینهـ 1-3

 هایکتاباز  .حذف و ایجاز از موضوعاتی است که در مباحث علوم قرآنی فراوان مطرح شده است

 :توان به موارد ذیل اشاره کردمرتبط با این موضوع می

 (202ص، 2ج: 1331سیوطی)القرآن لومالاتقان فی ع -1

 (85ص، 2ج، 1211زمخشری)التنزیل  غوامض حقائق عن الكشاف -2

 (118، ص3، ج1221زرکشی) لوم القرآنالبرهان فی ع  -3

 (225باقلانی، ص)عجاز القرآنإ  -2

  (20 ، ص1353عظیم پور)های قرآن کریماختلاف ترجمه -8

موارد حذف در قرآن، مباحث دلایل حذف، فواید حذف و : های مذکور به موضوعاتی مانندکتاب

های قرآن پرداخته و به نقش حذف در بروز اختلاف ترجمهدر کتابش پور نیز عظیم. اندمفصلی ارائه داده

 .های فارسی قرآن در موضوع حذف را مورد مقایسه و بررسی قرار داده استمواردی از ترجمه

 از های قرآن به زبان فارسی به نگارش درآمده که نقد و بررسی ترجمه مقالات فراوانی نیز در معرفی، 

 : توان به موارد ذیل اشاره کردمرتبط با موضوع حذف می موارد

 .231 های معاصر؛ رضا امانی و یسرا شادمان؛ ساختار تعلیلی قرآن و نقد ترجمه حذف درعنصر  - 

  .211 م؛ عباس زاده؛ کریه در قرآن شناختی حذف حروف جارکارکردهای زیبایی -3

 .213 مود شهبازی و اصغر شهبازی؛ شناختی ایجاز حذف در قرآن کریم؛ محکارکردهای زیبایی -2

 ؛214 ن کریم؛ اصغر شهبازی و همکاران؛ بلاغی حذف و اثر آن در ترجمه قرآ کارکردهای -4

 .شماره هجدهم مجله ترجمان وحییعقوب جعفری؛  ؛«حذف و تقدیر در آیات قرآن» -8

کارکردهای »در مقاله . به بررسی مقوله حذف و ایجاز پرداخته استبه صورت کلی  جعفری یعقوب

نیز نگارندگان پس از ارائه گزارش مختصری از اسلوب حذف و  «بلاغی حذف و اثر آن در ترجمه قرآن کریم

اند که عدم گرفتهاین راستا پرداخته و نتیجه کارکردهای بلاغی آن به بررسی عملکرد برخی از مترجمان در 

مقاله . گرددنسجام و نارسایی در متن ترجمه میهای اسلوب حذف مایه ابهام، عدم ابازتاب برخی ظرافت

معرفی  ضمن بیان معنا و مفهوم ایجاز و اقسام آن به ،«ن کریمشناختی ایجاز حذف در قرآکارکردهای زیبایی»

-کارکردهای زیبایی»در مقاله . است آیه پرداخته چند ایجاز حذف در شناختیو تحلیل کارکردهای زیبایی



دانان زبان عربی های دستورنیز نگارنده پس از اشاره به دیدگاه «ن کریمشناختی حذف حروف جاره در قرآ

در مقاله  .های قرانی آن ارائه داده استشناختی از برخی نمونه، تحلیلی زیباییدرباره حذف حروف جاره

و شیوه  نیز نگارندگان به بررسی حذف در ساختارهای تعلیلی قرآن «یل قرآنتعلعنصر حذف در ساختار »

-وضوع حذف جواب شرط و توجه به ژرفم .اندهای معاصر قرآن پرداختهانعکاس آن در برخی ترجمه

ساخت مربوط به آن در قرآن کریم از جمله موضوعاتی است که به صورت مستقل بدان پرداخته نشده و فقط 

در های گوناگون آن مقالات بدان پرداخته شده و جنبه های حذف در خلال کتابها ویکی از نمونه به عنوان

 .مورد بررسی و دقت نظر قرار نگرفته استهای فارسی آیات و شیوه انعکاس آن در ترجمه

 

 مبانی نظری پژوهش.  2

 در قرآن کریم و تقدیر و اهمیت آنحذف . 2-1  

از شروط فصاحت و بلاغت کلام است و بسیاری از دانشمندان علم بلاغت، حذف از فنون بلاغی مهم و 

قرآن  .(31 ،ص 3، ج233 سیوطی) اندمهم برای شیوایی سخن تأکید کرده بر ایجاز حذف به عنوان یک اصل

در قرار دارد، های لفظی و معنایی اوج زیبایی، در های بلاغی در بیان مقصوداز شیوهمندی با بهره که کریم

های محذوف  ها و جمله واژگان، عبارت .آوردمید برای القای پیام یا معنایی خاص به حذف روی برخی موار

قسم، جواب شرط،  حذف در اسلوب های: ر قرآن عبارتند ازترین موارد حذف ددر قرآن فراوان است؛ عمده

، تفخیم و تعظیم: عبارتند از حذف مهمترین کارکردهای... . الیه، مفعول به ومبتدأ و خبر، مضاف و مضاف

دریافت مقصود مورد نظر در هر حذف  .(01: 213 شهبازی)تعمیم معنا، رعایت فاصله و مبالغه ،اختصار

تشخیص است و علم نحو، قرائن موجود در آیات قابل  تعیین محذوف است که به کمک قرائنبلاغی نیاز به 

 ،413 زرکشی)های پی بردن به محذوفات قرآنی است های عقلی، شرعی و عرفی، از مهمترین شیوهو دلالت

 ( 1 2، ص 7ج

 تأویل. 2-2

آن  این قواعد بود، که نحویان برای ایجاد هماهنگی میان قواعد و متونی که مخالف است تاویل، مکانیزمی

مورد تحلیل هایی که نحویان از قدیم ها و عبارتدر جمله .(  32م، ص3110ابو المکارم، ) اندرا بکار گرفته

ها در سطح ظاهری خود مورد از یک منظر عبارت. انداند، همیشه دو سطح از زبان را در نظر داشتهقرار داده

شد در تعارض یا تناقض نبود، جمله با ها با قواعدی که اصلی نامیده میگرفتند و اگر عبارتتحلیل قرار می

فت؛ اما اگر ظاهر عبارت در چهارچوب قواعد گرهمان  فرم خاص خود مورد تجزیه و تحلیل قرار می

ن آنان یابنابر. تر از جمله را در نظر بگیرندگرفت، دلیلی بود تا نحویان سطحی انتزاعیپذیرفته شده قرار نمی

های تقدیری، توصیف کاملی از اطلاعات مندرج در سطح زیرین جمله را در همزمان با در نظر گرفتن حالت

و یا « قطع الله ید من قالها ورجل من قالها»را به« قطع الله ید ورجل من قالها»عبارت مثلا . گرفتندنظر می



ابن . )کردندتاویل می« سقی الأرضین الغیثُ سهلَها وحزَنها»رابه « سقی الأرضین الغیثُ سهلَ وحزنها»جمله 

/ لتِ، فلا تَظُنِّی غیرهولقد نز»به در باب افعال قلوب و تاویل عبارتِ جواز حذف مفعول (71، ص104 عقیل،

-و جواز حذف هر دو مفعول« مِنّی بمنزلة المحَُبِّ المکُرَمِواقعاَ فلا تظنی غیره »به « مِنّی بمنزلة المحَُبِّ المکُرَمِ

و « أین شرکائی الذین کنتم تزعمونهم شرکائی»به « أین شرکائی الذین کنتم تزعمون؟»به و تاویل عبارتِ 

 )نیز از این نمونه است « عه حقامن یسمع یخل ما یسم»به عبارت« یَخلَمن یسمع »همچنین تاویل

 .(5، ص2، ج 103 الغلایینی،

 ساختژرف.   2-3

ترکیبی انتزاعی و » و(  Yule,  110, p.  13 )ای از یک نظام ساختاری ساخت، سطح خلاصه شدهژرف

الخولی، )« شوند، بر آن مبتنی هستنداخت بدل ها پیش از آنکه به روسفرضی است که معنی و ترکیب جمله

شود که روساخت به ساخت نزد نحویان بیشتر از آنجا ناشی میاهمیت پرداخن به ژرف( 34م، ص 13 

. ( 33، ص273 جولیا، )« ها را فراهم سازدتواند موجبات توجیه روابط نحوی موجود میان جملهتنهایی نمی

سازد دهد و آنها را به هم مربوط میرا نشان میو روساخت  زیرساختگشتارها چگونگی ارتباط 

(Chomsky, 105, p. 25)  گیرد ساخت و روساخت قرار میبه عنوان یک مکانیزم میانی در میان ژرف و

 :ترین گشتارهای زبانی عبارتند ازمهم. کندو جملات را از حالت ژرفساختی به حالت روساختی تبدیل می

 .گشتار افزایش، جابجایی، جانشینی و حذف

  ساختتقدیر و تأویل و ارتباط آن با ژرف. 3-2

-رود و زبانای نو به شمار نمیساخت زبان، پدیدهرسد تفکیک دو سطح روساخت و ژرفبه نظر می

های پیدایش اند؛ چرا که از نخستین سدهزبان بودهشناسانی مانند چامسکی تحت تأثیر شیوه کار نحویان عرب

 کاربرد اصطلاحاتی نظیر تقدیر و تأویل بیانگر این. اندهای دستور، نحویان عرب آن را مدنظر داشتهکتاب

ست که ساختار دستوری خاصی باید در ذهن گویشوران وجود داشته باشد تا بتوانند صورت کاملی از همه 

یکرد چامسکی با نحویان عرب در این نقطه اشتراک رو. های معنایی را برای خود بازسازی کنندمشخصه

نگاه کلّی به جمله در روش کار نحویان این است که . کننداست که هر دو یک ساختار انتزاعی را فرض می

مفهوم روساخت یا . ها باشدتواند مبیّن تمامی جوانب معنایی جملههای بالفعل در زبان عربی نمیترکیب

های نحوی را فراهم کرده است، زبان همان است که مواد اولیه پژوهشهای معمول و بالفعل در همان ترکیب

توان آن را تا حدود تری نیز مطرح شده است که میاما در کنار این سطح از زبان، مفهوم بالقوه و انتزاعی

-رهیافت مشترک دیگر نحویان و چامسکی در اتخاذ رویکرد ذهن. ساخت در نظر گرفتزیادی معادل ژرف

 .به دستور زبان استگرایانه 

 

  حذف جواب شرط در قرآن.  3



شاید گستره بسیار زیاد این . رخ می دهدحذف از مهمترین مقولاتی است که در روساخت زبان عربی 

موارد محذوف در  در سازوکارهای توجیه نحوی،. گردد مساله به مطلوب بودن ایجاز در زبان عربی باز

شوند تا هم بر قواعد متقن و پذیرفته شده تاکید شود و هم ساحت های تقدیری مفروض پنداشته میعبارت

یکی از . شودحذف، هر سه عنصر اسم، فعل و حرف را شامل می. معنا بطور کل در تمامی عبارتها دیده شود

نّی، أَ، یْنَأَمَنْ، ما، أَیُّ، مَتی، مَهمَْا،  لَو، إِنْ،: ادوات شرط عبارتند از. های حذف، جملات شرط استجایگاه

قاعده . دنشو ای بر جمله دیگر آورده می لهبه منظور مشروط ساختن جم ، لولا و مانند آن، کهحَیْثمُا، أیَّانَ

هایی در زبان وجود داشته باشد که آیند، ولی اگر حالتها میاصلی برای ادات شرط این است که بر سر فعل

دانش مربوط به . گرددساخت درج میژرفحرف شرط در آن بر سر اسم بیاید، فعل محذوف در سطح 

دهند که پس از ادوات ها حاکی از این است که سخنگویان زبان عربی مثلا تشخیص میساخت جملهژرف

از این رو اگر چه این ادوات، . شرط، ورود فعل لازم است؛ و یا هر شرطی نیاز به جواب شرط دارد

 مثلا عبارت. گرددآن، توجیه حالت روساختی ممکن میای شرطی باشد با تاویل یا تقدیر روساخت جمله

ژرف ساخت آن  ،(0: توبه)« وإن أحد من المشرکین استجارک فأجرِه حتی یسمع کلام الله ثم أبلغه مأمنه»

، 103 الغلایینی،).است« إن استجارک أحد من المشرکین استجارک فأجرِه حتی یسمع کلام الله ثم أبلغه مأمنه»

 ( 343، ص3 ج

قرآن کریم، مترجم باید تلاش نماید تا جواب جملات شرطی در درخور از   ی رسیدن به یک ترجمهبرا

. در زبان مقصد منعکس نماید در صورت لزوم آن راگیری از تفاسیر معتبر، شناسایی کرده و شرط را با بهره

ارسی قرآن کریم ف  های مربوط به جواب شرط محذوف در چهارده ترجمهساختبه بررسی ژرف  در ادامه

 .پردازیم می

 

 شرطیه ی« لولا»حذف جواب . 3-1

 :به کار رفته استدر چهار معنا  «لولا»

در این حالت از نظر . بر دو جمله وارد می شود که جمله اول، اسمیه و جمله دوم، فعلیه می باشد ( 

: سبا) «أَنْتمُْ لکَُنَّا مُؤْمِنِینَلوَْ لا » :؛ مانندمعنا، ممتنع بودن جمله دوم به وجود جمله اول مرتبط می شود

2 )   

ن حالت در ای لولا (40: نمل) «لَوْ لا تسَْتَغْفرُِونَ اللَّهَ لَعَلَّکُمْ ترُْحمَُونَ» :انندم ؛براى تخصیص و تشویق (3

 .مختص فعل مضارع است

در  که( 33: حقافأ) «فَلَوْ لا نَصرََهُمُ الَّذیِنَ اتَّخذَُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قرُْباناً آلِهَةً» :مانند برای توبیخ و تندیم؛( 2 

 . شودضی وارد میاین حالت بر فعل ما

  (203 -251: 171 ابن هشام،  ) (3:أنعام)« لَ عَلیه ملکقالوا لولا أُنزِو»: برای بیان استفهام؛ مانند( 4



جواب . آیدمیدر معنای شرطی آن، حرف شرط غیر جازم بوده که برای امتناع وجود در جمله  «لولا»

لكَُنْتُمْ فَضلُْ اللَّهِ عَلَیکُْمْ وَرَحمَْتُهُ  فلََوْ لا﴿: ؛ همانندشود میتاکید در جمله ذکر  «لام»معمولا همراه با  «لولا»

 (201: همان).است شدهباشد که در آیه ذکر  می «لکَنتم»فعل «لولا»که جواب  (04:بقرة) ﴾مِنَ الخْاسرِیِنَ

ناچار آن را  بهکه مترجم باید به سطحی که نحویان  شود از جمله حذف می «لولا»جواب  در برخی موارد 

  به درستی در زبان ترجمه در صورت ضرورت توجه نموده و ،اندگرفتهدر حالت تقدیری در نظر می

 .قرار دهدخویش 

های آن مورد تحلیل قرار شود و ترجمهاشاره می« لولا»حذف جواب شرط در در ذیل به دو نمونه از موارد

 :گیردمی 

 

 (1 /نور) ﴾أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حکَیِمٌ رَحمَْتُه وَوَ مفَضلُْ اللَّهِ عَلَیکُْ لَولْاَ وَ﴿.  - -2

  :اندنظرات ذیل را گفته ،محذوف است و مفسران در خصوص محذوف« لولا»جواب در این آیه  

لَفضحکم بما ترتکبون من الفاحشة، »:هایی نظیرعبارترا در این آیه  «لولا»برخی از مفسرین جواب - 

ج ، تا. طوسی، بی ؛03 ، ص3 ج ، 3 4 طبری، ) .انددانسته« لفسد النسلعاجلکم بالعقوبة، لتهالک الناس ول

   (312ص ،7ج، 273 ؛ طبرسی،2 4 ، ص7

یا از اسلوب قرآن، در تعیین عبارت  به تأثیرضمن تصریح به حذف جواب شرط،  دیگر ایعده-3

اند که هیچ ره به امری عظیم و هولناک دانستهو علت حذف جواب را اشا تقدیری خودداری کردهعبارتهای 

 .)اندرا در چنین سیاقی رساتر از ذکر تلقی کردهلذا حذف  ؛احاطه نداردی به بیان کامل آن تعبار

  (213 ، ص1ج ، 5 4 ، ؛ آلوسی227 ، ص32، ج 431 ؛ فخر رازی، 7 3 ، ص2، ج417 زمخشری،

ین وتوبة لمذنبیکم نعم اللَّه علیکم من نعمة الدّألولا ما  »:انددر تأویل این آیه آوردهنیز دیگر برخی -2

هلکتکم المعصیة والخطیئة واختل نظام حیاتکم أتکم الشقوة، ومَزَم، لَکُاتِیَمور حَأ ظمِنَائع لِرَالشّوتشریعه 

اگر نعمت دین و توبه بر گنهکارانتان و تشریع شرایع براى نظم امور زندگیتان را خدا بر شما »« بالجهالة

به خاطر  و و خطا دچار بودیدداشت، هرگز از شقاوت رهایى نداشتید و همیشه به معصیت  ارزانى نمى

  (1  ص ،5 ج ،270  ،طباطبایی)« .گشت جهالت، نظام امورتان مختل مى

 : ها ترجمه

 و گیـرد  مـى  آسـان  شـما  بـر  کـه  -نبود شما بر او بخشایش و مِهر و خدا فضل اگر و(:  27 )مجتبوی- 

 بـر  و داشت مى مقرر شما بر سخت احکامى] است حکمت با و پذیر توبه خدا اینکه و -پوشاند مى را گناهتان

 [کرد مى شتاب دنیا در شما کیفر

 .  حکیم پذیرنده توبه است خدا آنکه و رحمتش و شما بر خدا فضل نبود اگر و (:273 )معزی-3

 کـردار  درسـت  و پـذیر  توبـه  خدا اینکه و او رحمت و شما بر خدا فضل نبود اگر و(: 274 )شعرانی -2

 . است



اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما مؤمنان نبود و اگر نه این بـود کـه خـداى    و (:275 )قمشه ای-4

گرفت و به توبه رفع  حدود و تكلیف را چنین آسان نمى) .پذیر است و کار به حکمت کند مهربان البته توبه

 (.کرد عذاب از شما نمى

 حكمـت  بـا  پذیرنده توبه خدا آنكه و او رحمت و شما بر خدا فضل بود نمى اگر و :(3 4 )دهلوی-8

  (!شد نمى که چیزها چه).است

بود و آنکه خداوند توبه پذیر فرزانه اسـت   و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمى (:277 )انصاری-0 

  [؟شد نمى ها که چه]

 بنـدگان  شـما  حـال  شـامل  پـذیر  توبـه  ى دهنـده  حکم آن خداوند، رحم و لطف اگر (:231 )صفارزاده -7

 .شدید مى گرفتار سخت مجازاتِ به[  تهمت آن بواسطه] شما از بسیارى شد نمى

 از خطاکـاران ] است فرزانه و بازپذیر اینکه و نبود شما بر خدا رحمت و بخشایش اگر (:231 )طاهری-3

 [ .شدند مى مأیوس خود آینده

 ،اسـت  حکـیم  و پـذیر  توبه خدا اینکه و نبود شما بر او رحمت و خداوند فضل اگر و (: 23 )مشکینی-1

 ( .شدید مى مبتلا گناهانتان کیفر به سخت)

پذیر و حکیم اسـت   و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، و اینکه خدا بسیار توبه (:232 )انصاریان-1 

 .[ شدید به کیفرهاى بسیارسختى دچار مى]

[ و] پذیر توبه بسیار خدا اینکه و نبود شما بر رحمتش و خدا بخشش اگرو(: 232 )رضایی و همکاران-  

 (.رسید مى شما به بزرگ عذابى حتماً) است، فرزانه

 ،اسـت  کـار  سـنجیده  پـذیر  توبه خدا اینکه و نبود شما بر خدا رحمت و فضل اگر و (:234 )فولادوند-3 

 [ .شدید مى رسوا]

 ـد پرتـو  در خدا رحمت و فضل که که بود نیا نه اگر و (:235 )صفوی-2   و شماسـت  حـال  شـامل  نی

 را شـما  گناه، و گرفت یم فرو را شما یبخت رهیت قطعا است، حکمت اساس بر شیکارها و ریپذ توبه خداوند

 .گسست یم هم از تان یزندگ نظام و ساخت یم تباه

شد و اینکه خداوند توبه پـذیر و   و اگر فضل و رحمت خداوند شامل حالتان نمی (:211 )حدادعادل-4 

  (.کار بر شما بسی دشوار بود)،حکیم است نبود

ساخت آیه که قواعد گشتاری بر دهد که شعرانی و معزی به ژرفهای این آیه نشان میدقت در ترجمه

های معنایی آنست توجهی مشخصهبیانگر همان ساخت زیرین جمله و  روی آن اعمال شده و به نحوی

اند؛ اما دیگر مترجمان، پس از در نظر گرفتن  را در ترجمه منعکس نکرده «لولا»محذوف و جواب  نکرده



 های مختلف را به شیوه «لولا»جواب  را حدس زده و له، گشتارهای اعمال شده بر روی آیهجم ساختژرف

می های تحت اللفظی محسوب  شعرانی و معزی از ترجمه  با توجه به اینکه ترجمه. اند ضمن ترجمه گنجانده

یک به یک به زبان مقصد  –و نه معنایی و محتوایی  –، طبیعی است واژگان متن مبدأ از نظر لغوی شوند

ساختی های محذوف و حالت ژرف ترجمه شوند، بدون آنکه به جهات دیگر زبان از جمله عبارات یا جمله

را با  «لولا»ی جواب ، ولی ومی باشدهای تحت اللفظی  دهلوی نیز با اینکه از ترجمه  ترجمه. آن توجهی شود

صفارزاده و صفوی برخلاف سایر مترجمان جواب شرط . نشان داده است ، «شد چه چیزها که نمى»عبارت

اند، که این خود قرار داده و از هیچ گونه علامتی برای متمایز شدن آن استفاده نکرده  محذوف را ضمن ترجمه

 .رط مذکور بخشی از نصّ صریح آیه استکند که جواب ش مسأله ممکن است این ابهام را ایجاد 

 .بنظر می رسد ترجمه رضایی و همکاران، درست ترین ترجمه برای آیه مذکور باشد

 

 (31/نور)  ﴾أنََّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحیِما فَضلُْ اللَّهِ عَلَیکُْمْ وَرَحمَْتُهُ وَلَلَوْوَ﴿ . 3- -2

. جواب شده استسبب حذف  ،کلام بر محذوفو دلالت بوده ز محذوف نیجواب شرط در این آیه  

به دو شکل  دیدگاه غالب مفسران در مورد تقدیر فعل محذوف در این آیه( 1 4 ، ص7ج  تا، .بی ،یطوس)

 :زیر می باشد

 (  247 ، صج ،431  ،یراز فخر؛  31،ص 31ج ،3 4 ،یطبر)« جلتکم من الله العقوبةعالَهلکتم و» - 

 ؛313 ص، 7ج ،273 ،یطبرس؛ 1 4 ص ،7ج تا،. بی،یطوس)« بالعقوبةعاجلکم لأهلککم و»  -3

 ( 33ص ،2ج ،417 ،یزمخشر

 : ها ترجمه

 مهربـان  و رؤوف خدا اینکه و بود، نمى شما بر او بخشایش و مهر و خدا فضل اگر و (: 27 )مجتبوی- 

 [.رسید مى شما به سخت عقوبتى و کرد مى شتاب گناهتان کیفر در] ،است

 ... مهربان آرنده رحمت است خدا آنکه و رحمتش و شما بر خدا فضل نبود اگر و (:273 )معزی-3

 ... است رحیم مهربان خدا که بدرستى و رحمتش و شما بر خدا تفضلّ نبود اگر و (:274 )شعرانی-2

 ،نبود( مؤمنان)و اگر فضل و رحمت خدا و رأفت و مهربانى او شامل حال شما  (:275 )الهی قمشه ای-4

  (.در عقاب گناهتان تعجیل کردى و توبه نپذیرفتى)

 چـه )،اسـت  مهربان بخشاینده خدا آنکه و او رحمت و شما بر خدا فضل نبودى اگر و (:7 4 )دهلوی-5

 ( .شد نمى که چیزها

 ،بود و آنکه خداوند بخشاینده مهربـان اسـت   و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نمى (:277 )انصاری-0

 [ شد؟ ها که نمى چه]

 شـد،  نمـى  حالتـان  شـامل  شفقت صاحب ى کننده رحم آن خداوند، رحم و لطف اگر (:231 )صفارزاده-7

 .گردید مى نازل شما بر سهمگین بلایى



 بـه  درنگ بى]، است مهربان و رئوف اینکه و نبود شما بر خدا رحمت و بخشایش اگر (:231 )طاهری-3

 [.شدید مى گرفتار بلا

 مهربـان  و رئـوف  خـدا  اینکـه  و نبـود  شـما  بـر  او رحمـت  و خداونـد  فضـل  اگر و (: 23 )مشکینی-1

 ( گرفت مى را شما دامن گناه این کیفر)،است

بـه  ] ،و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، و اینکه خدا رئـوف و مهربـان اسـت    (:232 )انصاریان-1 

  .[شدید کیفرهاى بسیار سختى دچار مى

 مهـرورز  مهربانى خدا اینکه و نبود، شما بر رحمتش و خدا بخشش اگر و (:232 )همکارانرضایی و -  

 (.رسید مى شما بر بزرگ عذابى حتماً)است،

 ،اسـت  مهربـان  و رئـوف  خـدا  اینکـه  و نبـود  شـما  بـر  خدا رحمت و فضل اگر و (:232 )فولادوند-3 

 [.بود انتظارتان در سختى مجازات]

 است، مهربان و رئوف خدا که نیا و نبود شما حال شامل خدا رحمت و فضل اگر و (:235 )صفوی-2 

 . داد یم فریک را شما دیکرد آنچه یسزا به قطعا

کار بر شما بسـی دشـوار   )شد  و اگر فضل و رحمت خداوند شامل حالتان نمی: (211 )حداد عادل-4 

 .خداوند، البته رئوف و مهربان استو  (بود

ها حالت اصل آیه را  شعرانی و معزی، دیگر ترجمه  غیر از ترجمهی این آیه باید گفت ها ارزیابی ترجمهدر  

رغم علی -دهلوی   پیشین ترجمه  در این آیه نیز همچون آیه. اند را منعکس کرده «لولا»نشان داده و جواب 

ل برای توجیه عناصر محذوف را با استفاده از تفاسیر و با مکانیزم تقدیر و تاوی ـ تحت اللفظی بودنش

. ، نشان داده است«شد چه چیزها که نمى»را با عبارت  «لولا»و جواب  گنجاندهترجمه آیه  درساختاری 

. اندرار دادهترجمه قتوضیحات اضافی و تفسیری را در متن اصلی  زاده و صفوی، جواب محذوف وصفار

ین امر اند که ا ترجمه متمایز ساختههای  هایی از دیگر بخش دیگر مترجمان، جواب محذوف را با علامت

 .هاست معنایی و محتوایی بودن این ترجمه  نشان دهنده

 

 شرطیه «إن»حذف جواب . 3-2

 

 (51/یونس) ﴾ عذَابُهُ بَیاتاً أوَْ نَهاراً ماذا یسَْتَعجِْلُ مِنْهُ المْجُرْمُِون إنِْ أَتاکمُْقلُْ أَ رَأیَْتُمْ ﴿.  -2-3

 : دیدگاه مفسران در مورد جواب شرط در این آیه به سه دسته تقسیم می شود 

  «نی ماذا یستعجل منه المجرمون؛ تعرفوا الخطأ فیه؛ فأخبروتندموا علی الاستعجال» :هایی چونتقدیر ( 

، 0، ج5 4 ، ؛ آلوسی01 ، ص0ج ، 431 ؛ ابو حیان، 211، ص5، جتا. بیطوسی، . )جواب شرط است

 ( 1  ، ص  ، ج431 ابن عاشور، ؛ 37 ص



فخر رازی، ) .جواب شرط محذوف نیست ،براین اساس باشد کهمی« ذا یستعجل منه المجرمونما»(3

 (304 ، ص7 ، ج 431 

« تندموا علی الاسعجال؛ تعرفوا الخطأ فیه» :چونهایی و تقدیر آن عبارت بودهیا محذوف جواب شرط ( 2

و یا « اذا یستعجل منه المجرمونم»ذکر شده، که در این صورت جایز است و یا اینکه جواب شرط، باشد می

 ( 25ص  ،3، ج417 زمخشری، ) .آمده، جواب شرط باشد  5که در آیه « ثم إذا ما وقع آمنتم به»

 

 : ها ترجمه

 را چیز چه بزهکاران آید، فرا را شما روز یا شب به او عذاب اگر دهید، خبر مرا: بگو (: 27 )مجتبوی- 

  خواهند؟ مى شتاب به او از

 از شتابند مى را چیز چه روز در یا شبانه او عذاب را شما بیاید اگر که اید دیده آیا بگو(.  (:273 )معزی-3

 . گنهکاران آن

 بشـتاب  را چیـز  چـه  روزى یـا  هنگـامى  شـب  عذابش را شما آید اگر دهید خبر بگو (:274 )شعرانی-2

 .گناهکاران آن از خواست خواهند

چـه راه  ) مرا خبر دهید که اگر شب یا روز عذاب خدا شما را فـرا رسـد  : بگو(: 275 )ایالهی  قمشه-4

 طلبند؟ گناهکاران چه چیزى را از او به تعجیل مى( مفرى دارید و

 را چیـزى  چه حال ره به روزه ب یا شبانگاه او عذاب بشما بیاید اگر مرا دهید خبر بگو (:3 4 )دهلوی-5

 . گناهکاران این عذاب نآ از میطلبند شتاب

در هـر  ]شبانگاه یا در روز به سـرا  شـما آیـد    ( خداوند)بیندیشید اگر عذاب او : بگو(: 277 )انصاری-0

 جویند؟ را به شتاب مى[  عذاب]گناهكاران چه چیزى از آن [  اینصورت 

 شـما  بر روز یا شب در خداوند عذاب اگر که اید آورده نظر در آیا»: بگو![ پیامبر اى] (:231 )صفارزاده-7

  کرد؟ خواهید چه شود واقع

 گریـزى  راه چه] رسد، فرا روز به یا هنگام شب[  بناگاه] او عذاب اگر شما نظر به: بگو (:231 )طاهری-3

 [ دارید؟

 ( پس شد، خواهید پشیمان)،رسد فرا شما بر روز در یا شب در او عذاب اگر: بگو (: 23 )مشکینی-1

چـه  ]به من خبر دهید که اگر عذاب خدا شما را در شب یا در روز فرا رسـد  : بگو(: 232 )انصاریان-1 

 [قدرتى بر دفع آن دارید؟

 آیـد  شـما  سـرا   به روز در یا شبانگاه او، عذاب اگر شما نظر به آیا: بگو (:232 )رضایی و همکاران-  

 !( کنید؟ دفع را آن توانید مى)



 چـه  بزهکـاران  رسـد،  در شما به روز یا شب او عذاب اگر دهید، خبر من به»: بگو (:232 )فولادوند-3 

 خواهند؟ مى شتاب به آن از چیزى

 از هرگـز  که رسد در شما بر یروز ای یشب در یاله عذاب اگر د،یده خبر من به بگو (:235 )صفوی-2 

  آنند؟ از یبخش چه در شتاب خواهانِ شگانیپ گناه شود، ینم نداشته باز شما

گنهكـاران،  بگو به نظر شما اگر عذاب خدا هنگام شب یا روز به سـراغتان آیـد،    (:211 )حدادعادل-4 

  .دیگر به تعجیل دنبال چه خواهند بود

گروهی از آنان از . اند بر این اساس مترجمان نیز در تقدیر جواب شرط، وجوه متفاوتی را در نظر گرفته

رضایی، صفارزاده، طاهری و مشکینی جواب شرط را محذوف دانسته و هر ، انصاریان، قمشه ای جمله الهی

توانید آن را  مى، (انصاریان)چه قدرتى بر دفع آن دارید،(قمشه ای الهی)چه راه مفرى دارید]های یک با عبارت

پشیمان خواهید ، (طاهری)چه راه گریزى دارید؟، (صفارزاده)چه خواهید کرد؟، !(رضایی)دفع کنید؟

منعکس نمایند و عناصر محذوف را با مکانیزم   اند تا این محذوف قرآنی را در ترجمه کوشیده([ نیمشکی)شد

صفارزاده اسلوب خاصی که البته در این میان،  تقدیر و یا تاویل برای توجیه ساختاری به جمله اضافه نمایند

برای متمایز  علایمیه اول از جواب شرط را در ضمن ترجمه آورده؛ ولی دیگر مترجمان گرو را اتخاذ کرده و

انصاری، حداد عادل، فولادوند، )گروهی دیگر از مترجمان . اندساختن جواب شرط محذوف استفاده کرده

را جواب « ماذا یستعجل منه المجرمون» جملهدانند؛ آنان  ا محذوف نمیجواب شرط ر( صفوی و مجتبوی

هیچ گونه تقدیری و  اند شرطیه، نشان داده «إن»جواب  شرط دانسته و آنرا در برگردان فارسی خود به عنوان

شود، که جواب شرط را  های مذکور دیده می گروه سومی نیز در ترجمه. اند برای جواب شرط در نظر نگرفته

ی دهلوی، شعرانی و معزی با توجه به تحت  ترجمه. اند خود منعکس نکرده  نه در تقدیر و نه درضمن ترجمه

 .نشان نداده است  واب شرط را در ترجمهاللفظی بودنشان، ج

 

أَن تَبْتَغِىَ نَفَقًا فىِ الْأَرضِْ أَوْ سُلَّمًا فىِ السَّمَاءِ فَتَأتِْیهُم  فَإنِِ اسْتطََعتَْإِن کاَنَ کَبرُ عَلَیْکَ إِعرَْاضُهُمْ وَ﴿. 2-3-3

 (25/انعام) ﴾ فَلاَ تکَُونَنَّ مِنَ الجَْاهِلِین  بِایَةٍ وَلَوْ شاَءَ اللَّهُ لجَمََعَهمُْ عَلىَ الْهدُىَ

محذوف « إستطعت إن»بوده و جوابِ « إن کانو» جواب شرط برای« فإن استطعتَ»لة در این آیه جم

 طبری،) .باشدمی« بتغی کذا وکذا فافعلإن استطعت أن تو» کند و تقدیر آنر آن دلالت میاست؛ زیرا کلام ب

، 3ج، 417 ؛ زمخشری،  453: ، ص4ج، 273 طبرسی،  ؛32  ، ص4ج تا،.بی ،یطوس؛ 7  ، ص7 ، ج3 4 

 (04ص ، ص7ج ،270  ،ییطباطبا ؛ 2  ، ص4ج ،5 4  ،یآلوس ؛412ص 4ج ،431  ان،یح ابو؛ 31 ص

 :ها ترجمه

 فـرو  بـراى ] سـوراخى  تـوانى  اگر آید، مى دشوار و گران تو بر آنان گرداندن روى اگر (: 27 )مجتبوی- 

 البتـه  کـه  -کـن  چنـان ] بیـاورى  برایشان آیتى تا بجویى آسمان در[  شدن فرا براى] نردبانى یا زمین در[  شدن

 [-کرد نتوانى



 یـا  زمـین  در سـوراخى  بیـابى  تـوانى  اگـر  پس ایشان کردن پشت تو بر آید گران اگر و (:273 )معزی-3

 .آیتى بیاریشان پس آسمان به نردبانى

 در ىنفق ـ بجویى که توانى اگر پس ایشان اعراض تو بر آمده عظیم که باشد چه اگر و (:274 )شعرانی-2

 .یعلامت را ایشان بیارى پس آسمان در نردبانى یا زمین

آید اگر تـوانى نقبـى در    و چنانچه انکار و اعتراض آنها تو را سخت و گران مى (:275 )قمشه ایالهی -4

 !یا نردبانى بر آسمان برافراز تا آیتى بر آنها آورى بساززمین 

 در سوراخى بجوئى که توانى مى اگر پس ایشان گردانى رو تو بر باشد شده گران اگر و (:3 4 )دهلوی-5

 . بیارى پس آسمان در نردبانى یا زمین

توانى که سوراخى در زمین یـا   و اگر روى گردانى آنان بر تو گران آمده است، اگر مى (:277 )انصاری-0

 [ .پس چنان کن]اى براى آنان بیاورى  نردبانى در آسمان بجویى آن گاه معجزه

 اگـر  پـس ... نمایـد  مـى  دشـوار [ پیـامبر  اى] تـو  بر حقّ، از آنها گرداندن روى اگر و (:231 )صفارزاده-7

 ... تا  بجوى آسمان سوى به نردبانى یا کن ایجاد زمین در نقبى توانى مى

 اگـر [  نـه  گـر  و بـاش  شکیبا و خونسرد] است، ناگوار و سنگین تو بر آنها اعراض اگر (:231 )طاهری-3

 [...  ولى بزن] بیاورى،[ آنها براى دیگر] اى معجزه تا بزنى آسمان بر نردبانى یا زمین در نقبى توانى مى

 زمین در نقبى توانستى اگر است، دشوار و بزرگ تو بر( دعوتت از) آنها اعراض اگر و (: 23 )مشکینی-1

( دیگر) اى معجزه و نشانه( آسمان و زمین اعماق از) آنها براى و بجویى آسمان در( نفوذ براى) نردبانى یا زنى

 (کن چنین) بیاورى

بر تو سنگین و دشوار است، اگر بتـوانى  [  از قرآن و نبوّت]گرداندن آنان  و اگر روى (232 )انصاریان-1 

اى دیگـر   معجـزه [  از عمق زمین و پهنه آسـمان ]نقبى در زمین، یا نردبانى براى راه یافتن در آسمان بجویى تا 

 [ .این کار را انجام ده]براى آنان بیاورى [  غیر قرآن]

 در اى رخنـه  توانى مى اگر پس است، سنگین تو بر آنان گردانىِ روى اگر و (:232 )رضایی وهمکاران-  

 !(کن چنین پس) بیاورى آنان براى( وار معجزه) اى نشانه و کنى جستجو آسمان در نردبانى یا زمین،

 یـا  زمین در نقبى توانى مى اگر است، گران تو بر[  قرآن از] آنان کردن اعراض اگر و (:232 )فولادوند-3 

 [ کن چنین پس] بیاورى برایشان[ دیگر] اى معجزه تا بجویى آسمان در نردبانى

 .کن نیچن.... است گران تو بر آنان یگردانیرو اگر و (:235 )صفوی-2 

نماید، چنانچه بتوانی نقبـی در زمـین یـا     و اگر روی گردانیِ ایشان بر تو گران می (:211 )حدادعادل-4 

  (لی باز هم ایمان نخواهند آوردوچنین کن، )ای بیاوری  نردبانی در آسمان بجویی تا برایشان معجزه



اخت آیه که ساخت نحوی سشان، به ژرف اللفظی بودن ترجمهدهلوی، شعرانی و معزی با توجه به تحت

اند و افراط آنان در تقید به  دهد توجهی نکرده و جواب شرط مقدر را منعکس نکردهزیر بنائی آن را ارایه می

بندی علاوه بر آن قواعد صحیح جمله. زبان مبدأ، سبب شده پیام اصلی به درستی به مخاطب منتقل نشود

دور از فهم خواننده فارسی زبان ها رعایت نشده و این امر سبب گشته متن مقصد به فارسی در این ترجمه

توضیح صریحی از  ،ساخت آیه مبارکهاند تا با توجه به ژرف دیگر مترجمان هر یک به شکلی کوشیده. باشد

ای و  الهی قمشه  در این میان ترجمه. نشان دهند  معنی آن بدست دهند و جواب شرط را در زبان مقصد

اند تا جواب شرط را ضمن ترجمه قرار داده و  ان سعی کردهها متفاوت است و آن صفارزاده از سایر ترجمه

الهی . ها است زاد بودن این ترجمهای متفاوت منعکس نمایند که همین امر دلیل بر تفسیری و یا آ آنرا به گونه

یا نردبانى  ایجاد کننقبى در زمین » ، و خانم صفارزاده از عبارت «بسازدر زمین  نقبی»از عبارت قمشه ای 

را که بیانگر ویژگی معنایی است مد (مقدّر)اند و یک حالت زیر ساختی یا  بهره گرفته« بجوى به سوى آسمان

ها از نصّ قرآن فاصله گرفته و با خصوصیات زبان که ترجمه آنان در مقایسه با دیگر برگردان اندنظر قرار داده

های  یسه با سایر ترجمهاالهی و صفارزاده در مق  ترجمه توان گفت بدینسان می. مقصد مطابقت بیشتری دارد

اما دیگر مترجمان، جواب شرط مقدر را مطابق با نصّ قرآنی . گردد ای ارتباطی محسوب مییاد شده، ترجمه

 « پس چنین کن»در نظر گرفته و جواب شرط را « ...توانی گر می»شرطیه را   اند، به عبارتی دیگر جمله آورده

 .، که این تقدیر، بیشترین التزام و مطابقت را با نصّ قرآن دارداند دانسته

 

 شرطیه( لو)حذف جواب .  3-3

 

 :انواع مختلفی دارد «لو»

در صورتی بر  ولی ،بر امتناع شرط دلالت داردفقط « لو»در این حالت  حرف شرط در معنای ماضی؛ - 

لو کانت الشمس طالعة کان النهار »: ماننداب، مساوی با شرط باشد؛ امتناع جواب دلالت می کند که جو

« ان الضوء موجودالو کانت الشمس طالعة ک»: چنین نیست؛ مانند ،از شرط باشدأعم  ،اما اگر جواب« موجودا

   (14، ص 4ج، 111 ؛ ابن مالک، 241 -227، ص 171 ابن هشام،  :ک.ن)

لیخَشَ الذّینَ لو وَ» :؛ مانندشودفعل نمی که در این حالت سبب جزم ؛حرف شرط در معنای مستقبل -3

 (244، ص 171 ابن هشام، ( )1/نساء)« افاً خَافُوا عَلیهمترَکُوا مِن خَلفِهِم ذُریّةً ضِع

 -ودّ»غالبا بعد از فعل  شود وکه سبب نصب فعل نمی« أن»بمعنای  حرف مصدری یا موصول حرفی -2

، 171 ابن هشام، ؛ 14، ص 4ج ، 111 ابن مالک، ( )10/بقره )« یُعمََّرهُم لو یَوَدُّ أَحدَُ» :دآید؛ ماننمی« یَوُدّ

  (251-241ص

فلو أنََّ »: آید؛ مانندو فعل مضارع منصوب می« سببیةء فا»تمنی که در این صورت بعد از آن، حرف  -4

 ( 25، ص 171  هشام، ابن) (13 /شعراء) « لَنا کرََّةَ فَنکَونَ مِنَ المُؤمِنینَ



) « لو تَنزلُ عندَنا فَتُصیبَ خَیرا»: یعنی درخواست همراه با ملایمت؛ مانند؛ «عرَض» دلالت بر معنای -5

 (253: همان

 

إِلىَ الرَّسُولِ قَالُواْ حسَبُناَ ماَ وَجدَْناَ عَلَیْهِ ءَابَاءَناَ أَ وَلوَْ کانََ ماَ أَنزَلَ اللَّهُ وَ  إِلىَ مْ تَعَالَواْْوَإذِاَ قِیلَ لهَ﴿ . -2-2

 (14 /مائده) ﴾لاَ یهتدَُونَیَعْلمَُونَ شَیْئا وَ همُْ لاَءَابَاؤُ

بخش دوم آیه مبارکه در صدد رد گفتار جاهلانه مشرکان بر است، حرف شرط غیر جازم  در این آیه «لو»

. خبر و گمراه باشند کنند، اگر چه آنها از دین، بى پرست خود پیروى مىآیا آنها از پدران بت: فرماید مىآمده، 

حسبهم ما وجدوا علیه آباءهم و لو کانوا جهلة  أ: وتقدیر آن چنین است محذوف «لو»جواب شرطبنابراین 

گویند؟  آیا اینگونه می( 250، ص  ج، 3 4 طبرسی، ؛ 443، ص 3 ج، 431 فخر رازی، .)نلّیضا

 .(22، ص2، ج5 4 درویش،)

 : ها ترجمه

 پیـروى  آنان از هم باز] یافتند نمى راه و دانستند نمى چیزى پدرانشان که چند هر آیا.... (: 27 )مجتبوی- 

 (....ش 27  ،یمجتبو) ؟[کنند مى

 .یافتند نمى راه هیچ و دانستند نمى هیچ ایشان پدران چه اگر و... (:273 )معزی-3

 .نیابند راه و را چیزى ندانند که پدرانشان باشد چه اگر...(:274 )شعرانی-2

بیایید از حکم کتابى که خـدا فرسـتاده و از دسـتور    : و چون به آنها گفته شود...(:275 )الهی قمشه ای-4

آیا باید از پدران خود . آن دینى که پدران خود را بر آن یافتیم ما را کفایت است: رسول او پیروى کنید، گویند

  ؟باز پیروى کنندهر چند مردمى جاهل بوده و به حق راه نیافته باشند 

 بـاز ) بودند نیافته هدایت و دانستند، نمى چیزى هیچ پدرانشان( فرض بر) اگر آیا و... :(3 4 )دهلوی-5  

 ؟(کنند مى پیروى آنها از

 یافتند؟ نمى[  هیچ راهى]دانسته، و  هر چند که پدرانشان چیزى نمى( گویند آیا چنین مى(:)277 )انصاری-0 

 آنهـا  از هـم  بـاز ] بودنـد،  نشده هدایت و دانستند نمى چیزى آنها پدران که چند هر آیا... (:231 )صفارزاده-7

 کنند؟ مى پیروى

  چطور؟ بودند، نیافته هدایت و دانسته نمى چیزى پدرانشان اگر پس.... (:231 )طاهری-3

 هـم  بـاز ) باشند نیافته هدایت( راستى راه به) و دانسته نمى چیزى پدرانشان چند هر آیا.... (: 23 )مشکینی-1

  ؟(کنند مى تقلید آنها از کورکورانه

بـاز هـم ایـن تقلیـد     ]دانستند و هدایت نیافته باشـند   آیا هر چند پدرانشان چیزى نمى(: 232 )نصاریان-1 

  [پسندند؟ جاهلانه و ناروا را بر خود مى



 .برند راه نه و را چیزى ندانند ایشان پدران گرچه (:232 )رضایی و همکاران-  

  بودند؟ نیافته هدایت و دانسته نمى چیزى پدرانشان چند هر آیا... (:232 )فولادوند-3 

 یزی ـچ خـود  پدرانشان چند هر کنند، یم یرویپ پدرانشان رسم و راه از حال هر در ایآ... (:235 )صفوی-2 

 .بودند نشده تیهدا زین یکس یسو از و دانستند ینم

  ؟(چه)آیا اگر پدرانشان چیزی ندانسته باشند و هدایت نشده باشند ( 211 )حدادعادل-4 

که میان حذف و انواع ترجمه، تناسب و ارتباطی  دهدنشان می ارائه شده از این آیههای  دقت در ترجمه

در آن کمتر « لو»جواب   باشد، ترجمهتر مقیدبه متن مبدأ ای که هر چه ترجمه، به گونه ؛تنگاتنگ وجود دارد

مترجمان توجه بیشتری به ترجمه جواب شرط  تر و یا آزادتر باشد،شود و هر چقدر ترجمه، محتوایی یدیده م

-و عناصر محذوف را با مکانیزم تقدیر و یا تاویل برای توجیه ساختاری به جمله اضافه می محذوف دارند

جواب شرط اصل جمله و  تِحال ای بهیه، هیچ اشارهفولادوند و معزی در ترجمه این آ رانی،شع .کنند

  تا جواب شرط محذوف را در ترجمه اندسایر مترجمان هر یک به شکلی تلاش کرده ؛ امااندمحذوف نکرده

آید، بهتر بود  محتوایی به شمار می که یک برگردان ،فولادوند  ترجمهدر البته گفتنی است که . خود نشان دهند

های دیگر با استفاده از  مهترجمه انصاری متفاوت از ترج .گرددبه زبان فارسی منتقل  جواب شرط محذوف

  ترجمه. اشاره کرده استجواب شرط محذوف ساخت توجه نموده و به ژرفبه  ،«دگوین آیا چنین مى»عبارتِ 

ژرف ساخت  مترجم برای نشان دادنگردد و  ها محسوب می از سایر ترجمه انصاریان نیز تا حدودی متفاوت

  ، که بیانگر احاطهاستفاده کرده« پسندند؟ باز هم این تقلید جاهلانه و ناروا را بر خود مى»عبارت ، از جمله

تعبیر  «لو»جواب  در بیان ها ترجمه دیگر. های قرآنی است از سایر ترجمه تفسیری ایشان و تقلید نکردن

های مذکور  دیگر در ترجمه  نکته. اند ، دانسته«کنند وی میاز آنها پیر»را  حالت اصلی جملهو  ؛اند مشابهی داشته

بدون استفاده  شرط محذوف راجواب مان، برعکس دیگر مترجای،  ست که صفوی، طاهری و الهی قمشها این

ی کوتاه و به جواب شرط محذوف را خیل حداد عادل و طاهری همچنین؛ اندآوردهترجمه  متندر  از علایمی

 . اند آورده متمایز شکلی

 

 (5/تکاثر)﴾تعْلمُونَ عِلمَ الیَقِین لوْ کلاَّ﴿. 2-2-3

لشََغلکم ما » :هایی نظیرو عبارت تصریح شده در اکثر منابع تفسیری به حذف جواب شرط در این آیه 

/ ما ألهاکم التکاثر/ لکنکّم ضلال جهلةلَفَعلتم ما لا یوصف ولا یکتنه و/ بالکثرة التفاخرتعلمون عن التباهی و

، 431 ؛ فخر رازی، 713، ص 4ج، 417 زمخشری،). تقدیر گرفته شده است« لتبیُن لکم حال مفظع عظیم

 21ج ، 431 ؛ ابن عاشور، 452، ص 5 ج ،5 4 ؛ آلوسی، 527، ص 1 ج ، 431 ؛ أبوحیان، 373 ، ص23ج

 ( 25، ص 31ج، 270 ؛ طباطبائی، 451ص 

 : ها ترجمه

 باز جویى برترى و خواهى فزون از] گمان، بى دانستن دانستید، مى اگر! هرگز، (: 27 )مجتبوی- 

 [ ایستادید مى



 ...یقین دانستن بدانید اگر است چنین نه (:273 )معزی-3

 ... بیقین دانستنى بدانید اگر چنانست نه (:274 )شعرانی-2

بزرگى در پیش چه حادثه )دانستید  نه چنین است، حقا اگر به طور یقین مى(:275 )الهی قمشه ای-4

 (شدید هرگز به بازى دنیا از عالم آخرت غافل نمى دارید

 .شدید نمى غافل یقین بعلم را کار حقیقت اگربدانید نى نى (:3 4 )دهلوی-5

 [شد چنین نمى]را بدانید [ حقیقت کار]اگر به علم یقین ! نه(:277 )انصاری-0

 باطل افتخارات و سرگرمیها از] کنید ادراک را آخرت کامل یقین با توانستید مى اگر (:231 )صفارزاده-7

 [ کشیدید دستمى

 [ ایستید مى باز تفاخر از] بدانید یقین علم به[ را حقیقت] اگر ،[ نیست چنین] هرگز (:231 )طاهری-3

 . دانستید مى(  تشکیک قابل غیر علم) الیقین علم به( را امر حقیقت) اگر نیست چنین (: 23 )مشکینی-1

از ]آگاه بودید [  که علم استوار و غیر قابل تردید است به آخرت]اگر به علم الیقین (:232 )انصاریان-1 

  [ماندید تكالیف دینى و توجه به آباد کردن آخرت باز نمى

 .دانستید مى یقینى علم با( فرض بر) اگر نیست، چنین هرگز (:232 )رضایی و همکاران-  

 ! داشتید الیقین علم اگر نیست، چنین هرگز (:232 )فولادوند-3 

 .دیابی دست ینیقی علم به اگر که د،ینکن نیچن هرگز (:235 )صفوی-2 

  (ش211 حداد عادل، )انستنی یقینی دانستید، د زنهار، که اگر می(211 )حدادعادل-4 

زیرین  سطحی را برای توجیه ساختارحداد عادل، رضایی، شعرانی، صفوی، فولادوند، مشکینی و معزی 

را در  «لو»محذوف جواب  حالت اصل آن را نشان دهد و کهاند گرفتهآیه و حالت تقدیری آن در نظر ن

انی و معزی، طبیعی به شعر  ترجمه جواب شرط محذوف در ترجمه در این میان عدم .اندنشان نداده  ترجمه

این است که  هاآنآیند و ویژگی اصلی  های تحت اللفظی به شمار می از جمله ترجمه چرا که رسد؛ نظر می

حداد عادل، رضایی و   ترجمه. یابی کنندمعادل شکل کلمه به کلمه متن مبدأ را بدون هیچ تغییری و به

های تفسیری قلمداد  ترجمه  صفوی و مشکینی در زمره  ترجمه های محتوایی و فولادوند از جمله ترجمه

تر نظام جمله  تحلیلی از سطح عمیقهایی،  چنین ترجمهد که در رس د و از این رو لازم به نظر میشون می

آیه مزبور نشان   ر ترجمهولی عملکرد آنها د ب شرط محذوف در ترجمه منعکس گردد،جواصورت گیرد و 

 «لو»محذوف ات و تقدیرات قرآنی، بویژه جواب محذوف  انعکاسهمیشگی به این است که التزام   دهنده

و جواب اند  در این زمینه داشتهرا الهی و مجتبوی، توجه لازم  ده،دهلوی، صفارزا انصاری، انصاریان، .ندارند

از تکالیف دینى و توجه به آباد کردن ، شد چنین نمى، شدید غافل نمى: )مانند یهای را با عبارت«لو »محذوفِ 

رغم آنکه از دهلوی علی  ترجمه. اند کس نمودهمنع در روساخت متن مقصد ...(و  ماندید نمىآخرت باز 

، اما با این وجود از های متن محور است ترجمه  جملهتحت اللفظی پیروی کرده و از   اصول و قواعد ترجمه

-این مترجم در بسیاری از موارد  .باشد ترجمه برخوردار میقرآنی در  ساختانعکاس ژرفدقت بالایی در 

 .دهد محذوفات قرآنی را بدون استفاده از پرانتز و یا کروشه، در ضمن ترجمه قرار می -همانند آیه یاد شده



 

 ( 2 /الرعد) ﴾...أَنَّ قرُآْناً سُیِّرَتْ بِهِ الجِْبالُ أوَْ قُطِّعتَْ بِهِ الْأَرضُْ أَوْ کُلِّمَ بِهِ المَْوتْى لَوْ وَ﴿. 2-2-2

ها را به توان این دیدگاهبطور کلی می. های متفاوتی دارنددر این آیه دیدگاه« لو» مفسران در مورد جواب

 :تقسیم کرددسته چهار 

؛ زمخشری،  45، ص  0ج، 273 طبرسی، .) باشد« لکَانَ هذا القرآن» عبارت محذوفِ ،جواب شرط -  

، 7ج، 5 4 ؛ آلوسی، 233، ص 0ج، 431 ابوحیان،  ؛43، ص  1 ج، 431 ؛ فخر رازی، 531 ص ،3، ج417 

 حرکت به هاکوه آن خواندن با کهاگر قرآنی وجود داشت : با این تقدیر، معنای آیه چنین است (40 ص 

  .همین قرآن است( کتاب)، آن ندیآ سخن به مردگان ای شود، شکافته نیزم ای ند،یدرآ

با  (251، ص   ج ،270  ،ییطباطبا). باشد« کانَ لَهمُ أنَ یَهتدَوا به ما» جواب شرط عبارت محذوفِ -3

 نیزم ای ند،یدرآ حرکت به هاکوه آن خواندن با که داشت وجود یقرآن اگر: چنین است آیه معنای ،این تقدیر

  .باشدبر آن مگر آنکه مشیت خداوند  ،شدندهدایت نمی( قرآن)، با آنندیآ سخن به مردگان ای شود، شکافته

 ،431  ،یراز فخر ؛ 45، ص 5ج ،273  ،یطبرس ).باشد« لمَا آمنوا»رط عبارت محذوفِ جواب ش-2

 وجود یقرآن اگر: بر این اساس معنای آیه این گونه است (231، ص  0ج ،431  ان،یابوح ؛43، ص 1 ج

باز هم ایمان   ند،یآ سخن به مردگان ای شود، شکافته نیزم ای ند،یدرآ حرکت به هاکوه آن خواندن با که داشت

و جمله شرط در  شودفهمیده می 21در آیه « ون بالرحمنوهُم یکَفرُ» جواب شرط از جمله -4 .نمی آوردند

، 2 ج، 3 4 طبری، .)که از نظر معنا مقدّم است و جواب، قبل از آن ذکر شده استحکم شرط مؤخری است 

 (12 ص 

 

 : ها ترجمه

 پـاره  پـاره  و شـکافته  بـدان  زمـین  یـا  شد مى روان بدان ها کوه که بود مى قرآنى اگر و (: 27 )مجتبوی- 

 [... خدا خواست به مگر آوردند نمى ایمان هم باز] شد مى گفته سخن مردگان با وسیله بدان یا گشت مى

 سـخن  یـا  زمین بدان شد مى پاشیده یا ها کوه بدان شدند مى روان که قرآنى بود مى اگر و (:273 )معزی-3

 ... همگى کار است را خداى بلکه مردگان بدان شدند مى گفته

 بـآن  شدى پاره پاره یا ها کوه بآن شدى آورده در رفتاره ب که قرآنى بود می آنکه اگر و (:274 )شعرانی-2

  ... همگى امر راست خدا مر بلکه مردگان بآن شدى آورده در بسخن یا زمین

آمـد و زمـین از هـم     ها به رفتـار مـى   آن کوه( اعجاز بیان)و اگر قرآنى بود که با (:275 )الهی قمشه ای-4

همین قرآن بـا عظمـت اسـت کـه بـا وجـود آن بـاز ایمـان         )شد  شکافت و با مردگان سخن گفته مى مى

 ... (آورند نمى

 آن بسـبب  شد می شکافته یا کوهها آن بسبب شد می کرده روان که قرآنى بودى اگر و (:3 4 )دهلوی-5

 (... آوردند نمى ایمان نیز) مردگانرا آن بسبب شد می آورده سخن یا را زمین



شـد یـا    ها به آن روان یا زمین به آن پاره پاره مـى  که کوه[ شد فرستاده مى]و اگر قرآنى (:277 )انصاری-0

  ...[آوردند ایمان نمى]شدند  مردگان به آن به سخن آورده مى

 یـا  آورد مـى  در حرکـت  به را کوهها[  هدایت جاى به که] داشت وجود قرآنى اگر و (:231 )صفارزاده-7

 وجـود  بـا ] آمدند مى در تکلّم به آن قدرت به مردگان یا شد مى قطعه قطعه آن تخریبى قدرت ى بواسطه زمین

 [... آوردند نمى ایمان کافران باز معجزات، اینهمه

 و شود قطعه قطعه بدان زمین یا آیند رفتار به آن[ اعجاز] با ها کوه که بود مى قرآنى اگر (:231 )طاهری-3

 ...[ آورد نخواهند ایمان سر خیره معاندان هم باز] آیند گفتار به مردگان

 قطعه قطعه و شکافته بدان زمین یا شد مى داده سیر بدان ها کوه که بود قرآنى اگر و(.  (: 23 )مشکینی-1

 ...(  نداشت آنها ایمان در تأثیرى هم باز) شد مى گفته سخن بدان مردگان با یا گردید مى

پـاره   آمدنـد، یـا زمـین پـاره     ها بـه حرکـت مـى    و اگر قرآنى بود که به وسیله آن کوه(:232 )انصاریان-1 

  ...[آورند باز هم این کافران لجوج، ایمان نمى]شد  گشت، یا به وسیله آن با مردگان سخن گفته مى مى

 بدان زمین یا شود، روان ها کوه آن بوسیله که بود قرآنى( فرض بر) اگر و (:232 )همکارانرضایی و -  

  (...آورد نخواهند ایمان هم باز) شود، گفته سخن مردگان با آن بوسیله یا گردد، قطعه قطعه

 یـا  گردید، مى قطعه قطعه بدان زمین یا شد، مى روان بدان ها کوه که بود قرآنى اگر و(:232 )فولادوند-3 

 [... کرد نمى اثر آنان در هم باز] آمدند درمى سخن به بدان مردگان

 آنو اگر قرانی بود که کوه ها به وسیله آن از جای برکنده و روانه می شد، یا زمین به  (:235 )صفوی-2 

شکافته و قطعه قطعه می گشت، یا مردگان به وسیله آن زنده می شدند و در باره رستاخیز با آنان سخن گفته 

 ...می شد

 یا گردد، قطعه قطعه بدان زمین یا شود، روان ها کوه آن بوسیله که بود اگرقرآنى و (:211 )حداد عادل-4 

 (آورد نخواهند ایمان هم باز) شود، گفته سخن مردگان با آن بوسیله

شرطیه را در برگردان خود به  «لو»جواب  ،های دیگر به غیر از ترجمه شعرانی و معزی، تمامی ترجمه

های فراتر از ساختار بالفعل آیه عمل کرده، تفسیری کامل از مشخصهاند تا اینگونه فارسی منعکس کرده

ایمان ، آورند باز ایمان نمى» :های مشابهی چون صوص همگی، عبارتدر این خو  معنایی ارایه نمایند

بنابراین مشخص . اندرا به کار گرفته «...و  کرد باز هم در آنان اثر نمى، باز هم ایمان نخواهند آورد، آوردند نمى

تا پیام تر از جمله را در نظر بگیرند سطحی انتزاعی کوشند های محتوایی و تفسیری می که ترجمهشود  می

قابل   نکته .ات به زبان مقصد برسانندمحدودیت الفاظ و کلم  زبان مبدأ را به صورت کامل و بدون دغدغه

جواب ساخت آیه توجه نموده و به ژرف به خوبی توانست دهلوی این است که  توجه در خصوص ترجمه

تحت اللفظی به نصّ   یعی ترجمهرغم التزام و پایبندی طبعلیو شرطیه را در زبان ترجمه منعکس کند  «لو»



های   یگر ترجمهای در د چنین مسأله؛ حال آنکه امکان، محذوفات قرآنی را نشان دهد د تا حدیکوش قرآن، 

 .شود شعرانی و معزی، دیده نمی  ترجمه تحت اللفظی مانند

 

 شرطیه «مَن»حذف جواب  . 3-2

جواب شرط در برخی از آیات قرآنی مقدر . دهدجزم میدو فعل را  کهاسمی است جازم  ،شرطیّه «مَن»

 است و از این رو مترجم قرآن باید بدان توجه لازم را داشته باشد تا با شناسایی درست این محذوف قرآنی،

 . منعکس نماید  بتواند به خوبی آن را در ترجمه

 

  بشُرَْىهدًى وَیدَیَْهِ و   دّقا لِّمَا بَینْقَلْبِکَ بإِذِْنِ اللَّهِ مُصَ ىلِّجِبریِلَ فَإِنَّه نزََّلَه عَلَکاَنَ عدَُوًّا منَ قلُْ ﴿.  -2-4

 (17/بقره)﴾لِلمُْؤْمِنِینَ

می توان به سه  این اختلافات را. میان مفسران اختلاف نظر وجود دارد در مورد جواب شرط در این آیه

 : دسته تقسم کرد

 ( 71 ، ص  ج، 417 زمخشری، . )تجواب شرط اس« لَه علی قلبکإنّه نزََّف»عبارت - 

زیرا جواب شرط باید مشتمل بر ضمیری باشد ب را در این آیه محذوف می دانند؛ جوا ،برخی دیگر -3

« ...فأنّه» این جملةبنابر. باشدقرآن می ،«نزََّلَه»و در ،جبریل« فإنّه» مرجع ضمیر در. که به اسم شرط برگردد

، های مشابهیا عبارت« فعدَاوتُه لا وَجهَ لها»محذوف بوده و عبارتِ که بل ؛شودجواب شرط محسوب نمی

 ( 3 5، ص  ج، 431 ابو حیان، . )تقدیر آن است

را « ...فإَنّه» برخی دیگر هردو حالت مذکور را جایز دانسته و در حالت حذف جواب شرط، جمله -2

 -بکلأنّه نزَّله علی قل-عاداه من»: ونه استر آیه در این حالت اینگاند که تقدیبر شمرده تعلیل و سبب عداوت

 (223،  ص  ج، 371 آلوسی، )« فلیمت غیظا أو فهو عدوّ لی وأنا عدوّ له

که متضمن شرط  ،موصول «من »جواب» :می توان گفتدر این آیه،  «مَن»در خصوص علت حذف جواب 

هر : ندیشد، مانندخود جوابى بیاندازه فهم ه است گویا از جهت وسعت و اهمیت ذکر نشده است تا هر کس ب

چه فرومایه و  ؛تواند با وى بستیزد نمى ؛تواند دشمنى کندمی ؛از دشمنى بمیرد ؛باشد ،که دشمن جبرئیل است

 (.327، ص  ج ش،203 طالقانی، )«خداوند و جبرئیل هم با او دشمن است ؛ناتوان است

 : ها ترجمه

 قلب بر خدا فرمان به را( قرآن) آن او[  که بداند] پس باشد جبرئیل دشمن که هر: بگو (: 27 )مجتبوی- 

 ... تو

 ... خدا از دستورى با دلت بر آوردش فرود او همانا باشد جبرئیل دشمن کس هر بگو (:273 )معزی-3

 دل بـر  را آن آورد فـرود  او که بدرستى پس را جبرئیل مر دشمن باشد که کس آن بگو:(274 )شعرانی-2

 ... تو



هرکس با جبرئیل دشمن است، او به فرمان خدا قرآن را به قلب تو رسانید : بگو (:275 )قمشه ایالهی -4

 .در حالیکه تصدیق سایر کتب آسمانی می کند و برای اهل ایمان هدایت و بشارت است

، پـس بتحقیـق جبرئیـل فـرود آورده     هر که باشد دشمن جبرئیل را چه زیان کند :بگو  (:3 4 )دهلوی-5

 .قرآن را بر دل تو بحکم خدا، باوردارنده آنچه پیش وی است و راهنما و مژده دهنده اهل ایمان رااست 

 ... را به حکم خدا[  قرآن]او آن [  کچه با]هر کس که دشمن جبرئیل باشد : بگو(:277 )انصاری-0

 است خداوند دشمن] که بداند باید باشد جبرئیل دشمن که کسى»: بگو![ پیامبر اى]  (:231 )صفارزاده-7

 ... است کرده نازل تو قلب بر را قرآن خداوند فرمان به جبرئیل[ زیرا

 قلب به را قرآن خدا اذن برابر او[  که باشد آگاه] دارد، مى دشمن را جبرئیل که هر: بگو (:231 )طاهری-3

 ...  است کرده نازل تو

( پذیریم نمى نیز را تو رو این از و دشمنیم جبرئیل با ما گویند مى که یهودانى پاسخ در(:  23 )مشکینی-1

 ...رایز( خداست دشمن واقع در او) باشد جبرئیل دشمن کس هر: بگو

 ... خدا فرمان به را قرآن او زیرا[  خداست دشمن] است جیرئیل دشمن که هر: بگو (:232 )انصاریان-1 

 بـا  او کـه ( چـرا  خداست دشمن) پس باشد جبرئیل دشمن که کسى: بگو (:232 )رضایی و همکاران-  

 ... رخصت

 فرمان به او، که چرا[  خداست دشمن واقع در] است جبرئیل دشمن که کسى»: بگو (:232 )فولادوند-3 

 ... قلبت بر را قرآن خدا،

 گـردان یرو یاله ـ ازکتاب دینبا ، است لیجبرئ دشمن کس هر: بگو آنان به ، امبریپ یا (:235 )صفوی-2 

 ... تو قلب بر را کتاب نیا خدا اذن به لیجبرئ که چرا شود؛

 خـدا  اذن بـه  کـه  بوده او( که بداند) است دشمن لیجبرئ با که هر بگو امبریپ یا (:211 )حداد عادل-4 

 ... کرده نازل تو قلب بر را قرآن

که به غیر از شعرانی و معزی، سایر  دهدنشان می از این آیه شده فارسی ارائههای  دقت در ترجمه

-در کنار سطح  ظاهر آیه مفهوم انتزاعیاند و خود منعکس نموده  جواب شرط مقدری را در ترجمهمترجمان 

توان گفت که  در این نمونه نیز می .ساخت در نظر گرفتتوان آن را معادل ژرفاند که میتری مطرح کرده

شعرانی های  ای که ترجمهو نوع ترجمه وجود دارد، به گونه پیوندی تقریبا همیشگی میان حذف جواب شرط

ست ا اند، این در حالیرا همانند نص قرآن حذف کرده به زبان مبدأ، جواب شرط و معزی به دلیل تقید بالا

سیری مانند الهی های تف نیز ترجمه و ،...ی، انصاریان، حداد عادل و های محتوایی از قبیل انصار که ترجمه

صفوی همانند دیگر   ترجمه .اندمنعکس کرده متن مقصدوف را در جواب شرط محذ و صفارزادهقمشه ای 



، محذوفات و تقدیرات قرآنی را بدون هایشمقاله و تقریبا در تمامی ترجمه های بررسی شده در این نمونه

 . باشد بودن این ترجمه می یتفسیر  آورد، که این مسأله نشان دهنده می ضمن ترجمهاستفاده از علامتی 

 

 (13/بقره)  ﴾مِیکَئلَ فَإِنَّ اللَّهَ عدَُوٌّ لِّلکَْافرِیِنمَن کاَنَ عدَوًُّا لِّلَّهِ ومََلَئکَتِهِ وَرسُُلِهِ وَجِبریِلَ وَ﴿. 2-4-3

: ک.ن) .باشدجواب شرط در این آیه می« فإَنَّ الله عدَوُّ للکافرین»و یا جملة « فهو کافر»عبارتِ محذوف 

  (010، ص  ج، 431 ؛ ابن عاشور، 222،  ، ج5 4 ؛ آلوسی، 0 5، ص  ج، 431 أبو حیان، 

 : ها ترجمه

 خـدا  پـس  باشـد،  میکائیل و جبرئیل و او فرستادگان و فرشتگان و خدا دشمن که هر (: 27 )مجتبوی- 

 . است کافران دشمن هم

کسی که دشمن خدا و فرشتگان اوو پیمبرانشو جبرئیل و میکائیل باشـد همانـا خداونـد     (:273 )معزی-3

   .استدشمن کافران

کسی که باشد دشـمن مـر خـدا را و ملائکـه اش را و پیغمبـرانش را و جبرئیـل را و        (:274 )شعرانی-2

 .میکائیل را پس بدرستی که خدا دشمن است مر کافران را

 هر کس با خدا و فرشتگان و رسولان او و جبرئیـل و میکائیـل دشـمن اسـت    (: 275 )الهی قمشه ای -4

  . خدا هم دشمن کافران است (محققا کافر است و)

 را میکائیل و جبریل و را وی پیغامبران و را وى فرشتگان و را خدا دشمن باشد که هر (:3 4 )دهلوی-5

 .را کافران آن است دشمن خدا آئینه هر پس

[  بداند که]کسى که دشمن خدا و فرشتگان او و رسولانش و جبرئیل و میکائیل باشد،  (:277 )انصاری-0

 . خدا دشمن کافران است

[  حضـرت ] و خداونـد  پیـامبران  و خداونـد  فرشـتگان  و خداونـد  دشمن کس هر و (:231 )زادهصفار -7

 .است کافران دشمن هم خداوند و[ شود مى شمرده کافر که بداند باید] باشد میکائیل[  حضرت] و جبرئیل

 خـدا [  کـه  بدانـد ] باشد، میکائیل و جبرئیل و پیامبران و فرشتگان و خدا دشمن که هر (:231 )طاهری-3

  . است ورزان انکار دشمن

 کـافر ) باشـد  دشـمن  میکائیل و جبرئیل و او فرستادگان و فرشتگان و خدا با کس هر (: 23 )مشکینی-1

 .است کافران دشمن هم خدا مسلما( و است

 کـافر ] باشـد  دشـمن  میکائیـل  و جبرئیـل  و رسـولانش  و فرشتگان و خدا با که هر (:232 )انصاریان-1 

 .است کافران دشمن خدا تردید بى و[ است



 میکائیـل  و جبرئیل و او فرستادگان و فرشتگانش و خدا دشمن که کسى. (:232 )رضایی و همکاران-  

 ( است کافر)،باشد

 بدانـد ] اسـت  میکائیل و جبرئیل و او، فرستادگان و فرشتگان و خدا، دشمن که هر (:232 )فولادوند-3 

 . است کافران دشمن یقیناً خدا[  که

 کـافر  است، لیکائیم و لیجبرئ دشمن و او امبرانیپ و فرشتگان و خدا دشمن کس هر (:235 )صفوی-2 

 .است کافران دشمن خدا دیترد یب و است

( کـه  بدانند) دشمنند لیکائیم و لیجبرئ با و او امبرانیپ و ملائکه و خدا با که آنان (:211 )حدادعادل-4 

 . است کافران دشمن زین خدا

را  سطح زیرین آیه  فوی و مشکینی به خوبی توانستند، انصاریان، رضایی، صفارزاده، صقمشه ای الهی

را به درستی شناسایی نکرده و در  شرطیه «من»، جواباین در حالی است که دیگر مترجمان. دننشان ده

فإَِنَّ اللَّهَ »آنان با عبارت   ارتباط ترجمه اند و این امر موجب شده منعکس نکرده  ترجمه نتیجه آنرا به درستی در

همانطور که در ترجمه  –شرطیه  «من»حال آنکه برگردان درست جواب  به خوبی بیان نگردد؛ «عدَُوٌّ لِلکْافرِیِنَ

شرط و   ارتباط و انسجام جمله  –گردد  الهی، انصاریان رضایی، صفارزاده، صفوی و مشکینی ملاحظه می

 .نماید جواب شرط را با عبارت بعدی حفظ می

 

 

 

 ایجنتـ 2

بلکه نحویان  ؛رودر نمیای نو به شماپدیدهساخت زبان از یکدیگر تفکیک دو سطح روساخت و ژرف

نحویان عرب ان که های اصلی در زببا حالت ساختبحث ژرفاند و آن را مدنظر داشتهاز دیرباز عرب زبان 

نقطه اشتراک رویکرد چامسکی با نحویان عرب در این است که هر  ؛یبا همسان استاند تقرزبان مطرح کرده

برابر با همان  ،توان گفت مکانیزم تقدیر و تاویلمی و کنندمقدر را فرض می ساخت وفدو مفهوم بالقوه ژر

 .کندساخت معرفی میاست که چامسکی آن را در قالب ژرفاصلی 

حذف جواب شرط، یکی از عوامل پیدایش گستردگی و شمول معنایی و در نتیجه کاربرد و مصداق 

ای از معجزات قرآن، گذشته از غنای معانی و داشتن آن در شرایط گوناگون است و این امر به عنوان جنبه

 .های آیات سبب می شود گذر زمان نتواند رنگ کهنگی بدان بزندتکثر دلالت

باطی تنگاتنگ وجود دارد، به انعکاس حذف جواب شرط در ترجمه و انواع ترجمه، تناسب و ارتمیان 

یک به مکانیزم تاویل و تقدیر و یا باشد، وفادارتر تر و یا به نصّ قرآن اللفظیای که هر چه ترجمه تحتگونه

واب شرط محذوف جو ، توجه نداشته ساختار انتزاعی که حامل تمامی ویژگیهای معنایی و زیرساختی باشد

ا در ترجمه تر باشد، جواب شرط محذوف رو هر چه آزادتر و تفسیری دهد، میخود نشان   را کمتر در ترجمه



دهد و محتوا و ها را نشان مینماید و بدین ترتیب حالت فراتر از ساختار بالفعل جمله بیشتر منعکس می

کمک شایانی کند و و ابهامات موجود در آیات را برطرف می ردههای معنایی آن را کاملا مشخص کمشخصه

ها ای از کارکردها، ظرافتنماید؛ هرچند بخش عمده سخن خداوند متعال، میر از تتر و عمیقدرست یبه فهم

 .ها از بین رفته استاین ترجمههای حذف در و زیبایی

حالت اصل،  بهای، انصاریان، رضایی اصفهانی و صفارزاده بیشترین توجه را الهی قمشه های ترجمه

آنان با ذکر ولی اند؛ برگردان جواب شرط محذوف داشتهساختار زیرین جملات و درک واقعیت انتزاعی و 

مزایای از مهمترین  .اندلالتی آن را محدود نمودههای داند و افقمحذوف در ترجمه، از بار معنایی آیات کاسته

های آنان این است که متن زبان مقصد از انسجام و هماهنگی بیشتری برخوردار بوده و از ابهام مخل ترجمه

 .بردشیوایی سخن کمتر رنج می

عکس منارد جواب شرط محذوف را رغم تحت اللفظی بودنش، در بسیاری از مودهلوی علی  ترجمه  

، که این های معنایی است را مدنظر قرار دادهنگر تمام ویژگیو بدین ترتیب یک حالت زیرساختی که بیا کرده

 .نماید میمتفاوت شعرانی و معزی   های تحت اللفظی مانند ترجمه جمهوی را از دیگر تر  امر ترجمه

های محذوف، لطافت، شگفت انگیزی و شعرانی و معزی در پی آنند که با اشاره نکردن به جواب شرط 

را در ترجمه هم انعکاس دهند و مخاطب را در خوانش متن با خود همراه سحرگونگی عناصر محذوف 

، غالبا گردانند؛ ولی با توجه به فوق بشری بودن زبان قرآن و همچنین تفاوت ساختاری زبان فارسی و عربی

  .خوردها به چشم میو ابهامات و مشکلاتی در این دست از ترجمه این مهم برنیامده از عهدة
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